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  1نيچه و ايران
 
و                         يِ او با پيدايش و پرورش اميده اند، زيرا درگيريِ اصليِ انديشهرا فيلسوف فرهنگ ن) 0019-1844(ريش ويلهلم نيچه يدفر

يِ درخشانِ او از  بينانه هايِ باريك تحليل. شان هايِ اخلاقي ويژه نظام هايِ بشري ست، به هايِ تاريخيِ فرهنگ دگرگوني
ها گواه دانشوريِ عاليِ وي و  آن يِ او نسبت به هايِ سنجشگرانه هايِ باستاني، قرونِ وسطايي، و مدرنِ اروپا، و ديدگاه فرهنگ

اگرچه چشمِ  نيچه دوخته به تاريخ و فرهنگ اروپا ست و . به عنوانِ فيلسوف تاريخ و فرهنگ است اش  چالاكيِ انديشه
خبر نيست و  هند و ايران، نيز بي ويژه چين و هايِ باستانيِ آسيايي، به دانشوريِ او در اساس در اين زمينه است، اما از فرهنگ

يِ  انديشيِ خودستايانه گزافهدر برابرِ  را آسيايي “درَخ” بارها. ها ژه در مقامِ همسنجيِ فرهنگوي ها فراوان اشاره دارد، به به آن
 2.باوريِ مدرن ستوده است عقل

بود و پيش از ) باستانيِ يوناني و لاتينيهايِ  شناسيِ تاريخيِ زبان زبان(نيچه دانشجويِ درخشانِ فيلولوژيِ كلاسيك 
ها، تاريخ ،  يِ زبان دانشِ پهناورِ او در زمينه. يِ دكتري در اين رشته به استاديِ اين رشته در دانشگاه بازل گماشته شد پايانِ دوره

شمارى كه در  هايِ بي شارهكند آشكار است و نيز در ا ها مي يِ آن هايِ فراوانى كه در باره و فرهنگ يوناني و رومي در بحث
زايشِ يِ يوناني دارد، يكى  يِ فرهنگ و فلسفه او دست كم دو كتابِ جداگانه در باره. ها دارد هايِ خود به آن سراسرِ نوشته

با  يِ او آشناييِ دانشورانه. هايِ او هستند ، كه هر دو از نخستين كتاب4فلسفه در روزگارِ تراژيك يونانيانو ديگرى  3،تراژدي
يِ آثارِ تاريخيِ بازمانده از آنان، سببِ آشناييِ وي با تاريخ و فرهنگ ايرانِ باستان نيز  تاريخ و فرهنگ يونان و روم، و مطالعه

، در دورانِ شهرهايِ يوناني و سپس با دولت ، در دورانِ هخامنشي،زيرا ايرانيان، به عنوانِ يك قدرت عظيمِ آسيايي، نخست. بود
هايِ  ها و يادداشت نوشته هايِ او، شاملِ پاره يِ نوشته با امپراتوريِ روم درگيريِ دايمي داشتند در مجموعه اساني،اشكاني و س

بستگيِ  دل. كند د، از ايرانيانِ باستان فراوان ياد ميگير هايِ او را در بر مي نى از كلِّ نوشتهدر دفترهايِ او، كه حجمِ كلا 5بازمانده
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نهادنِ نامِ  توان ديد و يِ خود مي فلسفه آورِ ايشِ فرهنگ باستانيِ آن را در گزينشِ نامِ زرتشت به عنوانِ پيامنيچه به ايران و ست
يِ  نيچه توجه خاصى به تاريخِ ايرانِ دوره  6 .چنين گفت زرتشتشمرد، يعني  ترين اثرِ خود مي وي بر كتابى كه آن را مهم

در  7.كند برد و دست كم يك بار از حشّاشون با ستايش ياد مي مى از مسلمانان ميدهد، اگرچه گاهى نا اسلامي نشان نمي
يِ  برد و در باره اى از او؛ اما نامِ حافظ را چندين بار مي پردازي شود با نقلِ نكته بار نامى از سعدي ديده مي هايِ او يك يادداشت

  .گويد شعر و ذهنيت او سخن مي
 
 

  ايرانِ باستان نيچه و
و يكبار هم از ) persisch(شود و چندين بار از ايراني  نام برده مي) Persien(هايِ نيچه دو بار از ايران  يِ نوشته مجموعه در

. شهرهايِ يوناني با امپراتوريِ ايران و گاه تحليلى از آن هايى هستند به روابط دولت كه اشاره vorpersisch(، 8(ايراني  پيش
 جنگ پلوپونزيآن بر دنيايِ يوناني ست، كه به  و اثرِ ژرف 9هايِ ايران و يونان هايِ جنگ آمد يز، به پيتوجه او، پيش از هر چ

اين جنگ تماميِ يونان را به مدت پنجاه سال . انجامد شهرها، مي شهرهايِ آتن و اسپارت، با شركت ديگر دولت ميانِ دولت
برد و در  نام مي) die Perser(ها، بيست و هشت بار از ايرانيان  افزون بر اين 10.آورد كند و ويرانيِ بسيار به بار مي درگير مي

وي، . روشني يافت شان به يِ او را نسبت به ايرانيانِ باستان و فرهنگ توان نگره او مي) Fragmente(هايِ  نوشته برخى از پاره
شان است؛ و نيز  خواهي و قدرت  اوري و نيز روحِ سروريايرانيان در تيراندازي و سواركاري و جنگ  ويژه، ستايشگرِ چيرگي به

 .داند يِ انساني مي يِ زندگانيِ والامنشانه هايى ست كه وي شايسته ها كردارها و ارزش اين 11.شان بر فضيلت راستگويي پافشاري
  .) يِ ايشان هست رهبازتابي از گزارشِ هرودوت در تاريخِ خود در با يِ ايرانيان هايِ نيچه در باره در اين گفته(

برداشت ايشان از تاريخ و از دهد كه از  ن را آن جا نشان ميشا يِ توجه به ايرانيان و بزرگداشت ما، بالاترين درجها
اين ديدگاه . ستناهمانند نييِ آن  “بازگشت جاودانه”ديدگاه او نسبت به زمان و  گويد؛ باورى كه با سخن مي شان باوري زمان

گذرا يا  “مجازيِ”را در برابرِ هستيِ  “حقيقي”هستيِ زبرزمانيِ  ،با افلاطون ،گيرد كه آن ديد متافيزيكيِ يوناني قرار ميدر برابرِ 
. ، به زرتشتادايِ احترام كنمايراني بايد به يك مي ” :است نيچه دشمنِ خونيِ اين برداشت از زمان. دهد زمانمند قرار مي

در   ها نوشته به هزاره در دنبالِ آن نيچه در اين پاره “.انديشيدندكه به تاريخ در تماميت آن  ايرانيان نخستين كسانى بودند
، هر حلقه ]انديشيدند[اى از فرايندها  همچون زنجيره] ايرانيان تاريخ را[”افزايد،  دينيِ ايرانيِ باستان اشاره دارد و مي  باورهايِ

از  چنين گفت زرتشتدر  12“.يِ خود را يِ خود را دارد؛ پادشاهيِ هزارساله)hazar(                                     هزارههر پيامبر . به دست پيامبرى
پادشاهيِ بزرگ دوردست انسان، پادشاهيِ ”گويد،  سخن ميخويش  “پادشاهيِ زرتشتgrosser Hazar ((يِ بزرگ  هزاره”

   13“.يِ زرتشت هزارساله
                                                 
6 Also Sprach Zarathustra 

 .24يِِ  ِ سوم، پاره يِ داريوشِ آشوري، جستار ، ترجمهتبارشناسيِ اخلاق: نكـ   7
8 SW 1/792, 5/353. 

–492(هايِ آن بود كه پنجاه سال طول كشيد  هايِِ ايران و يونان لشكركشيِِ پادشاهانِ هخامنشي، داريوش و خشايارشا، به خاك يونان و دنباله جنگ  9

شهرها و ايستادگيِ جنگاورانه توانستند سپاه گرانِ ايران را در خشكي و دريا شكست  ها يونانيان با  برقراريِ اتحاد ميانِ دولت در اين جنگ). م ق 449
 .دهند و از خاك خود برانند

تهران (ىِِ محمد حسنِ لطفي  ، ترجمهتاريخِ جنگ پلوپونزىتوكوديدس، : نكـ . ِ تاريخي بازمانده است         ها يك سند درخشان يِِ اين جنگ در باره  10
1377.( 

  .SW 7/785؛ و نيز ’يِ هزار و يك غايت در باره‘يِ داريوشِ آشوري،  بخشِ يكم،  ، ترجمهچنين گفت زرتشت: نكـ   11
12 SW 11/53. 

  .’بينايثارِ انگ‘، همان، بخشِ چهارم، زرتشت  13



 

خورد  يِ تاريخي دريغ مي اش، از يك فرصت از دست رفته پس از مرگ يِ انِ آثارِ منتشر شدهاى در مي نوشته در پاره
يونانيان ) Herr(سرورِ  ايرانيانكه  چه خوب بود، روميانبه جايِ اين ”: كه چرا به جايِ روميان ايرانيان بر يونان چيره نشدند

باورِ ايرانيان  بينيِ زمان ر كرد كه نيچه اين جا نيز گرايشِ خود به جهانتوان اين گونه تفسي اين يادداشت كوتاه را مي 14“.شدند مي
زيرا با فرمانرواييِ روميان بر يونان، . كه به دست سقراط و افلاطون پرورانده شد دهد در برابرِ متافيزيك يوناني نشان مي

انديش  راه را برايِ ظهورِ مسيحيت و نگرشِ آخرتروم چيره شد و امپراتوريِ فرهنگ يوناني و متافيزيك فلسفيِ آن بر فضايِ 
يِ نوافلاطوني، كه  متافيزيك يوناني از راه جذبِ فلسفه. يِ آن نسبت به زندگانيِ زميني گشود انگارانه ديد هيچ  گريز و و زمان

نيچه بر آن است كه . داد شناسيِ مسيحي، به دست آباء كليسا، بنياد نظريِ مسيحيت را شكل در روم پرورده شد، در يزدان
كند و بدين سان  رد مي “يِ آسمان پادشاهيِ جاودانه”، زندگانيِ گذرايِ زميني را به نامِ “مسكينان”مسيحيت، در مقامِ دينِ 

 رواييِ ايرانيان بر يونان ، با حال آن كه فرمان. كند به زندگي را بدل به نگرشِ منفي ميپيشينيان  “گوي آري”نگرشِ مثبت يا 
  .توانست روند اين جريان را دگر كند و از يك رويداد شوم در تاريخ پيشگيري كند شان به زندگي و زمان، مي نگرشِ مثبت

 
  زرتشت ايراني و زرتشت نيچه

آن ر شناسيِ تاريخي و گذاشتنِ نامِ زرتشت بر نامدارترين اثرِ خود، برخي از دانشورانِ آيينِ زرتشتي را ب استاديِ نيچه در زبان
در اين  ،هايِ آيينِ مزدايي يا كتاب ،هايِ پيامبرِ ايراني زحمت به دنبالِ بازتابِ سرراستي از انديشه  ـوـ داشته است كه با زورــ

يِ بدلِ  هايِ زرتشت نيچه را نسخه يِ ايرانِ باستان نيز هستند كساني كه آموزه از جمله، در ميانِ ايرانيانِ شيفته. كتاب بگردند
هايِ هفتگيِ  نشستخود در شهرِ وايمار  يِ خانهدر 1930يِ  اليزابت، خواهرِ نيچه، در دهه. هايِ  پيامبرِ ايراني ديده اند آموزه
يده ايراني را برگزنيچه يك حكيمِ ” آمدند تا از اين كه يِ او مي كند كه ايرانيانِ بسيار به خانه وي حكايت مي. آزاد داشت ــ ورود

  15.گزاري كنند ، سپاس“انسان باشديِ  تازهبرترِ   پيامبرِ نژاداست تا 
شناسي و  هايِ نمايان در اوستا شناسيِ تاريخي در روزگارِ پيشرفت درست است كه نيچه به عنوانِ دانشجويِ زبان  

نيم كه آيا او هرگز دا اما هيچ نمي .ها بود اندوزي زيست و بي گمان در جريانِ اين دانش اروپايي مي وــ هايِ هندــ فيلولوژيِ زبان
هرچند برگزيدنِ نامِ زرتشت . دوپرون، را خوانده بوده است يا نه ــ هايِ اروپايي، به قلمِ آنكتيل به زبان اوستايِ  نخستين ترجمه

با دارِ او  گواهي ست بر آشناييِ مايه “هزار”يِ او در كوهستان و كاربرد مفهومي مانند  ساله گزينيِ ده اي به خلوت و اشاره
نشان  ،از روزگارِ نوجواني  هايِ او در عالمِ انديشه بستگي ، نگاهي به روند دلو اما. هايِ زرتشتي هايِ سنّتي و ديدگاه روايت

هايِ مقدس، از  يِ او در تاريخِ دين و متن يِ پرانديشه هايِ تاريخي و فيلولوژيك او، از جمله مطالعه اندوزي دهد كه دانش مي
. ه استها از يك ديدگاه انقلابيِ فلسفيِ تازه بود ، بلكه هدف آن خوانشِ هرمنوتيكيِ آنهعلميِ دانشگاهي نبود سرِ كنجكاويِ

از بينش  كه ،“تخصص”به نامِ  ،و فارغ از هر گونه ارزشگذاري “گرا  عينتّ”جويِ علميِ  ــ و ــ به جست افزون بر آن، نيچه
خواسته است به سادگي از  مي چنين گفت زرتشتدر كه او  بنا بر اين، اين 16.ريستنگ فلسفي تهي باشد، همواره به خواري مي

  .ي خام استبرداري كند، گمان برِ ايراني گردههايِ پيام انديشه
  او خود را فيلسوفي . توان دريافت ها مي هايِ فلسفيِ آن انگاره نيچه را تنها در پرتوِ آثارِ ديگرِ او و پيش زرتشت

يِ  ارزيابيِ دو باره”واژگون كردنِ بينشِ تاكنونيِ انسانِ تمدنِ مسيحي از هستي و زندگي در پرتوِ  اش التدانست كه رس مي
و  آغازينِ تاريخ گرانِ انديشهاز  تر يك شمايلِ نمادينِ يِ او، بيش سخنگويِ فلسفه ، زرتشترو از اين. ست “ها يِ ارزش همه

                                                 
14 SW 8/65. )ها از نيچه است تكيه بر واژه(    
15 Jenny Rose, The Image of Zarathustra. The Persian Mage Through European Eyes, New York, 2000, p. 186. 
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به  يِ گذرا نيچه تنها يك اشاره زرتشتدر تماميِ متنِ   .ايراني از پيامبرِ اي ت تا چهرهاسيِ بشر  گذارانِ باورهايِ ديرينه بنيان
ها به  ، حال آن كه آن كتاب آكنده از اشاره)“يِ هزار و يك غايت در باره”بخشِ يكم، (توان ديد  ايرانيانِ باستان و باورهاشان مي

ها در  ها و تأثيرِ آن هايِ نهفته در آن ها و ارزش گيريِ پروسواس با مفهومآوردها از آن و در مسيحي و گفت يهوداــ كتابِ مقدسِ
  .ست تاريخ و زندگانيِ انساني

خود خواهيم پرداخت و اين كه چه گونه بايد آن را  زرتشتيِ  يِ روشنِ نيچه در باره گفتهيِ اين مقاله به  در دنباله  
يِ نيچه قرار گرفته  يِ فلسفه زرتشت از آن جهت در كانونِ بازنماييِ شاعرانه. دهايِ اخلاقيِ زرتشت ايراني خوان رويارويِ آموزه

  .يِ تاريخيِ او جاي دارد يِ سنجشگرانه باوري در كانونِ انديشه است كه ستيزه با اخلاق
 
يوناني ست و در  يِ از ريشه اين نام. ه استبرد را به كار  Zoroasterنامِ آشنايِ گهگاه اش   نخستين هايِ نوشتهنيچه در  

شود؛ يك دهه پيش از نوشتنِ  ديده مي 71-1870هايِ  نخستين بار در يادداشتZoroaster .رود هايِ اروپايي به كار مي زبان
در يادداشت كوتاه  همچنين. كند با ستايش بسيار ياد مينوشته از زرتشت و دينِ او  ــ در اين پارهنيچه . زرتشت چنين گفت

روا شده  اگر داريوش شكست نخورده بود، دينِ زرتشت بر يونان فرمان”گويد كه،  مي آميز از اين سخن ريغديگري با لحنى د
اى از اين دوران، كه پس از مرگ او به چاپ رسيده، به داستانِ شاگرديِ هراكليتوس نزد زرتشت  همچنين در رساله 17“.بود

)Zoroaster (اير  18.كند اشاره مي اش، يعني  انيِ باستانينام زرتشت به صورتZarathustra ِدانشِ ، نخستين بار در كتاب
، يا نيايشِ او “گفتارِ زرتشت پيش”يِ  نيچه نخستين پاره. انتشار يافته است 1882شود كه در  پديدار مي) 342نويسِ  پاره(  19،شاد

در سالِ پس از آن در نشرِ بخشِ يكم از اين پاره . را اين جا گنجانده است چنين گفت زرتشت،در برابرِ خورشيد، از كتابِ 
  .گيرد در جايِ اصليِ خود قرار مي چنين گفت زرتشتچهار بخشِ 

روي آورد،  د و به صورت ايرانِ باستانيِ اين نامرا رها كر Zoroasterجايِ آن است كه بپرسيم نيچه چرا نامِ آشنايِ 
ايراني كسى با  ـ–و ــهايِ باستانيِ هند دار از زبان هايِ سررشته وگبسا جز فيلول چه زيرا در روزگارِ او.   Zarathustraيعني

تواند اين باشد كه نيچه  مي ولي دليلِ آن .گويد ى نمياو خود در اين باره چيز .صورت ايرانِ باستانيِ اين نام آشنا نبود
چنان  .سخني درآيد زِ تاريخ از درِ همسرآغا خواهد نه با زرتشت شناخته شده در اروپا از راه يونان، كه با زرتشت اصلي در مي

يِ  يِ بنيادگذارِ مرحلهها ، در مقامِ يكي از چهرهگرِ بزرگ آغازين خواهد هم به انديشه سخني مي گويد، با اين هم كه خود مي
به او يِ وي را “خطا”ين بزرگتر يِ او، ، با سنجشگريِ بنيادهايِ انديشهادايِ احترام كند و هم اخلاقي در تاريخِ بشر، ــ روحاني

خطايِ اصليِ از ديدگاه نيچه، . درست گردانداز زبانِ او اين خطايِ بزرگ آغازينِ تاريخِ بشر را  ، سرانجام،و .يادآور شود
اين است  ——يِ بشري را تا به امروز گذاشته اند كه بنياد تاريخِ انديشه ،آوران و فيلسوفانِ بزرگ و تماميِ دين ——زرتشت

دمِ تاريخِ  زرتشت، پيامبرِ ايراني، در سپيده. ها، بر بنياد اخلاق، بر بنياد نيك و بد، تفسير كرده اند كه هستي را بر بنياد ارزش
  . شود يِ ايزديِ همستيز، يعني اهورا و اهريمن، نمايان مي يِ جنگ نيك و بد دانسته است كه در دو چهره بشري، هستي را پهنه

شمارد و يا تفسيرِ  مي 20“گناه و كيفرِ جاودانه”يِ  اى ست كه هستي را پهنه اين تفسير پيشاهنگ تفسيرِ مسيحي
باوري  رابرِ اين اخلاقنيچه در ب. نشاند را، در مقامِ والاترين ارزش، بر تارك هستي مي “نيكي”اى كه مثالِ  افلاطوني ــ سقراطي

)Moralismus (ناباوريِ  اخلاق)Immoralismus (خود فارغ از  ناباوريِ او اخلاق. نشاند خود را مي هستي را در ذات

                                                 
17 SW 7/106 
18 Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, SW 1/806. 

. 51، ص )1378تهران (يِ مجيد شريف  ، ترجمهفلسفه در عصرِ تراژيك يونانيانفريدريش نيچه، : يِ فارسيِ آن و ترجمه  
19 Die fröhliche Wissenschaft 

.“يِ نجات در باره”، بخشِ دوم، زرتشت: نكـ   20  



 

شناسيِ  بدين سان است كه هستي 21.را به آن بازگرداند نخستينِ هستي “گناهيِ بي”آن است كه داند و بر  هايِ بشري مي ارزش
، كه در سرآغازِ تاريخ به ميدان آمده و ذهنيت و و همانندانِ او در ميانِ پيامبران و فيلسوفان ،زرتشت اصلي يِ باورانه اخلاق

گيرد كه در پايانِ اين تاريخ، در  ناباورِ زرتشت نيچه قرار مي شناسيِ اخلاق شكل داده، در برابرِ هستيتاكنون فرهنگ بشري را 
خود چيره  “انسانيت”اَبرانسان انسانى ست بر . دهد ندايِ گذار از انسان به اَبرانسان را سر مي 22“واپسينِ انسان”روزگارِ برآمدنِ 
رويي و سختگيري و  يِ ترُُش اخلاقيِ خود، و همه “انسانيت”تواند بر  ؛ انسانى كه مي گناهيِ نخستين بازگشته شده و به بي

بسيار   ــ بس”و (هايِ بشري  ها و نيرنگ يِ رنگ كه هستي را از همه “نخندا”اَبرانسان انسانى ست  . خشكيِ آن، خنده زند
 “آري”پذيرد و به زندگاني  يِ خويش، چنان كه هست، مي رها شده “توزي كين”يِ از  كند و آن را، با اراده آزاد مي) “بشري

  .گويد مي
 باوريِ اخلاق )antipode(باشِ  يِ زرتشت نيچه درست پادــ شناسانه ريِ هستيناباو سان، اخلاق بدين

تحليلِ شرح و و  ، كه در آن به شرحِ زندگانيِ فكريِ خود!اينك، مردنيچه در كتابِ . زرتشت اصلي ست يِ شناسانه هستي
 :گويد مي يِ خويش باز پردازد، دليلِ گزينشِ نامِ زرتشت را برايِ گزارشِ فلسفه كوتاهى از آثارِ خويش مي

 
ست؛ در دهانِ  در دهانِ من چي زرتشتكه معنايِ نامِ  ،پرسيدند بايست مي اما مي هرگز از من نپرسيده اند،

) Perser(همتاييِ شگرف اين ايراني  يِ بي معنايِ آن درست ضدّ آن چيزى ست كه مايه: ناباور نخستين اخلاق
جمانيِ اخلاق به تر. زرتشت بود كه نبرد نيك و بد را چرخِ گردانِ دستگاه هستي انگاشت. در تاريخ است

ا اين پرسش، اما، در ج. ست اوخويش، كارِ  ــ ذات ــ به ــ ، علّت، غايت]هيِ گردانند[مابعدالطبيعه، در مقامِ نيرو
پس او :  ، خطايِ اخلاق راپديد آوردترين خطا را  زرتشت بود كه اين شوم :پاسخى در بنِ خويش در بر دارد

ين باب در ا گرِ ديگر او نه تنها از هر انديشه. بردَ مي  پيه به اين خطا بايد همچنين نخستين كسى باشد ك مي
نظمِ اخلاقيِ ”اصطلاح  به] وجود[تماميِ تاريخ ردّ تجربيِ اصلِ  ———دارد كه درازتر و بيشتر اي  تجربه
او، و  يِ آموزه. گرِ ديگر است اين است كه زرتشت راستگوتر از هر انديشه ،بالاتر از آن ———ست “جهاني

 يِ باژگونه ———نشاند لت مييِ او، ست كه راستگويي را در مقامِ والاترين فضي تنها آموزه
گرانِ ديگر  يِ تماميِ انديشه دلاوريِ زرتشت به اندازه. و گريزِشان از برابرِ واقعيت “خواهانِ آرمان“ِييترسو
... گويم؟  هميدند چه ميف———.اين فضيلت ايراني ست : انداختن نيك تيرراست گفتن و . است

ضدّ خويش بدل   برگذشتنِ اهلِ اخلاق و به  ــ خويش ــ برگذشتنِ اخلاق از سرِ راستگويي، از    ـ ـ خويش ــاز
  23.اين است معنايِ نامِ زرتشت در دهانِ من ——منبه  ——شدن

  
آن  سالگي به كوهستان رفت و ده سال در  در سي كه وي حكايت از آن دارديِ زندگانيِ زرتشت  در بارهزرتشتي دينِ  وايتر

آور از جانبِ ايزد  سپس در مقامِ پيام. جو كرد  وــ ــ گو و از او پرس وــ ــ با خدايِ خويش گفتجا به انديشه پرداخت و 
رفتنِ به گ پيكارِ نيكي و بدي آگاه كند ونيكي، اهورامزدا، به سويِ مردمان آمد تا آنان را از گردشِ چرخِ هستي بر محورِ 

سالگي، ده سال برايِ انديشيدن در  نيز همين گونه، در سي چنين گفت زرتشتدر  “دومين”زرتشت . جانبِ نيكي برانگيزد
نه تنها هستي را گردنده بر او  .ست پيامِ زرتشت اصليدرست ضدّ آورد  كه با خود ميپيامى اما . رود خلوت به كوهستان مي
اگر زرتشت . داند اى آزاد از هر قيد اخلاقيِ ماوراء طبيعي مي يِ رقص و بازي ، كه آن را صحنهداند محورِ نيك و بد نمي

                                                 
  .و جاهايِ ديگر “يِ نجات بارهدر ”دوم،  ، بخشِزرتشت: نكـ   21
 .5، پيشگفتار زرتشت: نكـ   22

23 Ecce Homo, SW 6/367. 



 

آوري از جانبِ او به سويِ  سخني با خدا و پيام نخستين، در سرآغازِ تاريخِ گشوده شدنِ افقِ روحاني به رويِ بشر، از هم
ترين  دهنده شود و تكان دومين در پايانِ اين تاريخِ روحاني پديدار ميآورد، زرتشت  مي “آسماني”گردد و كتابِ  ها بازمي انسان

يِ  باورانه پايانِ امكانِ تفسيرِ اخلاقي و غايتبا اعلامِ  و با اين پيام،! خدا مرده است: ترين پيام را با خود دارد و همچنين رهاننده
بشارت  ابرانسان،”، در مقامِ ى را برايِ انسانمكانِ تاريخِ ديگرا يِ بنيادينِ آن، تاريخِ روحاني و ماوراءالطبيعه انكارِ هستي و

   24“.گويند به زمين وفادار باشيد و باور نداريد آنانى را كه با شما از اميدهايِ اَبرزميني سخن مي”: پيامِ او اين است. دهد مي
ها و متافيزيك فلسفي  وخرافه است كه دينسرآغازِ رهايشِ بشريت از تماميِ بندهايِ توهم   دهنده يِ تكان مكاشفهاين 

يِ مرگ خدا تماميِ  زرتشت دوم با آواز دادنِ آگاهيِ بنيادين در باره. اند درازنايِ تاريخ به دست و پايِ او بستهدر 
ل و ا، در هر شمايانه رباور آخرت هايِ او آموزه .زدايد مي را از افقِ زندگانيِ انسان انديش يِ مرگ اورانهب اندازهايِ آخرت چشم
شيرانِ ”يِ  اين فلسفه. كند ها مي ستا را جانشينِ آن جهاني و زندگي اي يكسره اين شمارد و فلسفه ، دشمنِ زندگي مينقابيبا هر 
در طلبِ زندگيِ جاويد هستي را تفسيرِ اخلاقي  از مرگ، از سرِ ترس ،زند كه جهاني خنده مي هايِ آن بر تماميِ انديشه “خندان

 .كند باورانه به آن پيدا مي نگاهي آخرتند و از اين راه ك مي

   
  نيچه، سعدي، و حافظ

يِ آثارِ نيچه  در مجموعه. هايِ نيچه آمده است يِ اسلامي در نوشته هايى باشند كه از ايرانِ دوره نامِ سعدي و حافظ گويا تنها نام
همه  سعدي از خردمندى پرسيد كه اين”: آن چنين است يِ نقل شده كه ترجمهيادداشتى  در پارهپردازي از سعدي  يك نكته

شان را با عصا  دارند مگر آن كه نخست زمينِ زيرِ پاي را از كه آموختي؟ گفت، از نابينايان كه پاي از جاي برنمي] حكمت[
يِ  در ديباچه —فارسيايِ خردمندي در ادبيات عربي و  نماد افسانه —اى ست كه سعدي از زبانِ لقمان اين نكته 25“.بيازمايند
نيچه از اين  26“.لقمان را گفتند، حكمت از كه آموختي؟ گفت، از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي ننهند” :گويد مي گلستان

ست پرواگر و اى   خردمندي توان گفت كه اين سخن نمودارِ يِ نيچه، مي اما، بر اساسِ فلسفه .پردازي تفسيرى نكرده است نكته
شتابد و خود  گويان مي“آري”كه  باكى اي، يعني خردمنديِ بينايِ بي چهخردمنديِ ني ِ ، درست ضد“نابينايان”خردمنديِ  ؛رو آهسته

  27.بـرَد مي “شتافتن لذتّى شيطاني”افكند، و از  را به دلِ زندگي و خطرهايِ آن مي
يِ  يابد نامِ حافظ ده بار در مجموعه حافظ مي را در “سيديونوسو”يِ عاليِ خردمنديِ بينايِ  ها اما نيچه يكى از نمونه

 “شرقيِ”از حافظ و حكمتِ  28شرقيديوانِ غربيِ در وي بستگيِ گوته به حافظ و ستايشى كه  گمان، دل بي. آثارِ وي آمده است
رد در كنارِ نامِ گوته هايِ نيچه نامِ حافظ در بيشترِ موا در نوشته. نيچه به حافظ نقشى اساسي داشته است او كرده، در گراياندنِ

جانيِ شرقي  يِ آن آزاده حافظ نزد او نماينده 29.ستايد مي يِ انساني شادمانههايِ خردمنديِ  آيد و نيچه هر دو را به عنوانِ قلهّ مي
مان كند و، در ه هايِ آن روي مي ستايد، به لذتّ ست كه با وجد ديونوسوسي، با نگاهى تراژيك، زندگي را با شورِ سرشار مي

                                                 
 .3 “گفتار پيش”، زرتشت   24

25 SW 9/606. 
 SW(پردازى را از كجا نقل كرده است دانيم نيچه اين نكته نمي ،نوشته اند كه شان را پيش از اين آورديم، ، كه نامنيچه هايِ ويراستارانِ نوشته  26

يِ نامدار و فيلسوف امريكايي،  ، نويسنده)R. W. Emerson(رالف والدو امرسون  هايِ نيچه آن را از نوشتهاما حدسِ من اين است كه ). 14/650
يِ داريوشِ  مه، ترجها غروبِ بت،  نيچه: نكـ (داشت  يِ امرسون را  بسيار دوست مي گويانه بينانه و طنزآميز و گزين باريك هايِ نيچه نوشته. گرفته است

 .و بسيار از ايشان ياد كرده است شناخت ان ميآثارشِ هايِ آلماني و انگليسيِ سعدي و حافظ را از راه ترجمهامرسون ).  111 -110آشوري، ص 
 .“يِ جانِ سنگيني در باره”، بخشِ سوم، زرتشت: نكـ   27

28  West-östlisches Divan   
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ها، از ديد نيچه،  اين) “!اش مرحبا گفتيم–بلايى كز حبيب آيد، هزار”(كند  حال، به خطرها و بلاهايِ آن نيز پشت نمي
  .، به زندگي ست“تراژيك”هايِ رويكرد مثبت و دليرانه، يا رويكرد  ويژگي

  30“.پرسشِ يك آبنوش. به حافظ”: هايِ بازمانده از نيچه، از جمله شعرى خطاب به حافظ هست نوشته در ميانِ پاره
  

  كه تو از بهرِ خويش بنا كرده اي  خانه آن مي
  اى ست، تر از هر خانه گُنجا  

  اي اى كه تو در آن پرورده  مي
  .عالم آن را سركشيدن نتواند ـ  همه  
  روزگارى ققنوس بود،] اش نام[اى كه  آن پرنده

  در خانه ميهمانِ تو ست،  
  كه كوه زاد،  آن موش

  !خود تو اي —نهما  
  خانه تو اي، تو اي، مي و مي  همه و هيچ
  ققنوس تو اي، كوه تو اي،  موش تو اي،  

  ريزي و  كه هماره در خود فرومي
  —كشي هماره از  خود  پر مي  

  ها تو اي، ترين فرورفتگيِ بلندي ژرف
  اها تو اي،نترين روشنيِ ژرف روشن  

  ها تو اي ترين مستي مستيِ مستانه
  با شراب چه كار؟ —  تو را، راتو  —  

  
 
 
 
 
 

   

                                                 
30  'An Hafis. Frage eines Wassertrinkers', SW 11/316. 
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